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زالى،  حرف هــای  علیرضــا 
بــا  فرمانــده ســتاد مبــارزه 
کرونــای تهــران و محســن 
هاشــمى رئیــس شــورای شــهر تهــران دربــاره 
وضعیــت بیماری کرونــا در این شــهر، بازتاب 
زیــادی داشــت. زالى گفــت هــر ۱۶ دقیقه یک 
بیمــار مبتــا بــه کرونــا در تهــران جان خــود را 
از دســت مى دهــد و محســن هاشــمى از جان 
اثــر بیمــاری  بــر  باختــن ۷۰ نفــر در یــک روز 
کرونــا در تهــران خبــر داد. ایــن نقــل قول ها را 
کاربــران زیــادی بازنشــر کردنــد و بــا نگرانى از 
شرایط تهران نوشتند. بسیاری از آنها خواستار 
ســریع تر شــدن روند واکسیناســیون و قرنطینه 
تهــران هســتند: » گرمــا و دم کردگى بى ســابقه 
هوا. مسافران چپیده توی بى آرتى ها و متروها. 
خیابان های شــلوغ و همه مشاغل مشغول به 

کار. این موج  کرونا همه ما 
را بــا خود مى بــرد.«، » دوتا 
دوســتانم و یک همسایه تا 
حالا  کرونا گرفتند. بسرعت 
نــور مى تــازد و مى آیــد. نه 
حریف مسئولان مى شویم 
و نــه حریــف مــردم! والله 
بغلــى  همســایه  دیشــب 
ما تولــد مفصلى داشــتند؛ 
نــه کســى بــه مــا رحمــش 
بــه  خودمــان  نــه  مى آیــد 
خودمان رحم مى کنیم. به  

قول هما روســتا: ما همــه مى میریم، به تهران 
نمى رســیم!«، » مــرگ ۷۰ نفــر در ۲۴ ســاعت 
گذشــته در تهــران. آیا این آمار واقعى ســت یا 
بایــد این رقم را چند برابر کرد؟ «، »  کرونا جان 
مــا بچــه شهرســتانیم، تهــران بــرای کار کردن 
اومدیم. مرسى.«، » از صبح رفتیم بیمارستان 
طالقانــى واکســن کرونــا بزنیــم بــرا پــدرم کــه 
بیمــاری خــاص داره. اولًا ایــن همــه پــز میدن 
کــه داریــم بیمــاران خــاص رو واکسیناســیون 
مى کنیــم، کاً دو تــا بیمارســتان تو تهــران این 
کارو انجــام میــدن، یکیشــون ۲۵۰ و اون یکــى 

۶۰۰ دوز در هفتــه دارن.  بــه مــا هــم کــه گفتن 
همــه دوز هــای این هفته رو دیــروز زدیم تموم 
شــد رفــت. اون یکــى بیمارســتانم که تا وســط 
اردیبهشــت پــر شــده.«، » تعطیلــى شــهرهای 
قرمــز هــم نمیتونــه جلــوی شــلوغى متــرو و 
بــى آر تــى در تهــران رو بگیــره.«، » تلخ تریــن 
شــوخى؛  تهــران تعطیــل اســت«، » تعطیلــى 
بیــش  توهمــى  تهــران  و  اعمــال محدودیــت 
نیســت.  ترافیک صبح تهران بیشتر از همیشه 
و همــه جــا هم که شــکر خــدا بــا کرکــره پایین 
بــازن«، » هر ۱۶ دقیقه یک نفــر در تهران جان 
خــودش رو از دســت میده بر اثــر کرونا، جنگ 
هــم اینقــدر تلفات نــداد«، » خواندم که ســتاد 
مبــارزه با کرونــا میگــه اینقدر درصــد از تهران 
کرونا انگلیســیه و اینقدر درصد از مردم کشــور 
کرونــا دارن. عزیــزم ما مى دونیم کرونا هســت 
کاش شــما به عنوان ســتاد 
مبارزه با کرونا مى اومدی و  
مى گفتى پس واکســن کو؟ 
چرا رونــدش اینقدر کنده؟ 
چــرا فقــط منتظر واکســن 
ایرانــى موندیــم و واکســن 
» خودمــون  نمى خریــم«، 
خودمــون  داد  بــه  بایــد 
برســیم. بیمارســتان ها جا 
ندارند، دوســتم دیشب در 
شــد  بیمارســتان ها  در  بــه 
و بعــد ۳-۴ ســاعت آخــر 
پذیــرش نگرفت و پــدرش رو برگردوند خونه! 
خصوصــى و دولتــى هــم نــداره، جا نیســت«، 
» دوستم دیروز تصادف کرده، رفتم بیمارستان 
شــب پیشــش باشــم و چیزی که دیدم، تهران 
افتضاحــه. خیلــى تعــداد کرونایى هــا زیــاده، 
اوضــاع وحشــتناکه«، » بیمارســتان های تهران 
تخت ICU خالى برای  کرونا ندارند...همکارم 
که تو یه بیمارســتان دولتیه گفت مردم قبل از 
اینکه بستری بشــن تو اورژانس فوت میکنن«، 

»کرونا داره تهــران رو قتل عام 
مى کنه.« 

هشتـگ

#تهران

 قابلیت های نمایشگاه مجازی 
در دوران کرونا

گالــری گلســتان در تعطیــات نــوروز ۱4۰۰ به صــورت 
آنایــن نمایشــگاه برگــزار کرد. بایــد بگویم کــه میزان 
اســتقبال و فروش این نمایشگاه نســبت به سال های 
گذشته بســیار خوب بوده اســت. مردم در خانه بودند 
و از نمایشــگاه و فضاهای هنری اســتقبال گســترده ای 
کردند. این استقبال تنها مربوط به تهران و ایران نبود، 
بلکه فروش بسیار خوبى هم در خارج از کشور داشتیم. 
بســیاری از ایرانیــان مقیم آلمــان، ســوئیس، امریکا و 
ژاپن پیشــنهاد خرید آثار هنری را دادند و آثارمان را به 

آنها فروختیم.

جالب اســت کــه بگویم زمانى کــه کرونا نبــود، همواره که نمایشــگاهى را 
به صورت فیزیکى و حضوری برگزار مى کردیم و سپس آثار را در سایت گالری 
گلســتان مى گذاشــتیم تا این اندازه اســتقبال نمى شــد. باید بگویــم که اوایل 
آمدن کرونا من هم ناامید بودم چون با فضای مجازی و قابلیت ها و امکانات 
آن زیاد آشــنا نبودم اما برگزاری نمایشگاه مجازی »صد اثر صد هنرمند« راه 
را به ما نشــان داد و نتیجه گرفتم که این کار شــدنى است. به همین دلیل هر 
۲۰ روز یــک بار نمایشــگاه مجازی برگــزار کردیم و فروش آثارمان هم بســیار 
خــوب بــود. همیــن باعث شــد هنرمندانــى کــه از قبل و در ســال 99 بــه آنها 
وقــت نمایشــگاه داده بودیم، اما کرونا امکان برگزاری نمایشــگاه حضوری را 
نمى داد، راغب شوند که به صورت آناین نمایشگاه بگذارند. و فروش خوبى 
هم داشــته باشــند. بى شــک فــروش گالری گلســتان به صــورت آناین بیش 
از فروشــمان در نمایشــگاه اســت و تقریبــاً مى تــوان گفت فــروش دو برابری 
داشته ایم. گالری های دیگر کمتر دیده ام که به صورت آناین نمایشگاه برگزار 
کرده باشــند. برای همیــن من به تمام همکارانم پیام دادم که وقت شــان را 
بــرای نمایشــگاه های آنایــن صرف کنند و تشــویق شــان کردم تــا به صورت 
آناین نمایشــگاه برگزار کنند، تا مردم هم بیش از گذشــته به سمت گالری و 

خرید آثار هنری حرکت کنند. 

کسی که به خودش 
دروغ می گوید و 

به دروغ خودش 
گوش می دهد، 
کارش به جایی 

خواهد رسید که 
هیچ حقیقتی را نه 

از خودش و نه از 
دیگران تشخیص 

نخواهد داد.

ابله 
فئودور داستایوفسکی 
مترجم: سروش حبیبی

درباره اوتیسم و ماه جهانی آگاهی بخشی 
اوتیسم

تفاوتی از نوع یک زندگی
تا به حال در محیط های شلوغ مثل فروشگاه، 
میهمانى ها و اتوبوس و... به بچه هایى برخورد 
کرده اید که گوش هایشان را بگیرند و خودشان 
را تــکان بدهنــد، فریــاد بزننــد، یا خودشــان را 
بزننــد و به اصطاح دچار بهم ریختگى شــده 
باشــند. بچه هایى که وقتى صدایشان مى کنید 
به شــما نگاه نمى کنند و هیچ تماس چشمى 
ندارند، یا نسبت به سایر همسالان کام ندارند 
کننــد،  ادا  بدرســتى  را  کلمــات  نمى تواننــد  و 
وســواس روی چیدمــان وسایل شــان دارند، از 
بغــل کــردن و لمــس شــدن گریزان هســتند؟ 
گاهى بچه ای را دیده اید که یک حرکت تکراری و اصطاحاً کلیشه ای 
انجام بدهد؟بچه ای که کارهای خطرناکى بکند و درد را حس نکند؟ 
یا نوجوانانى که در رفتار و کام متفاوت تر از همسالان حرف مى زنند 
و رفتار و کام شــما را اگر ایهام و ضرب المثل و کنایه داشــته باشــد، 

درک نمى کنند.
با پدر و مادرهای مســتأصل برخورد داشته اید و نگاه نگران شان 
را از قضــاوت و نصیحــت شــنیدن، نگــران از متهم شــدن بــه اینکه 
بچه شــان را خوب ودرســت تربیت نکرده اند؟ یــا کارهایى را که باید 
انجام مى دادند، درســت انجام نداده اند. آیا همکاری داشــته اید که 
از جابه جایى اتفاقى روی میزش بشــدت به هم بریزد؟ یا بدرســتى 
نتواند احساسات دیگر همکاران را درک کند و نتواند صورت خوانى 
کند و گیج بشــود؟ یا از یک دســت دادن ســاده گریزان باشــد، رفتار 

تکراری، غذای تکراری و سر وقت و...
این ها مى تواند نشانه هایى از اوتیسم باشد. در ماه جهانى آگاهى 
بخشــى اوتیسم هســتیم. شما چقدر با اوتیسم آشــنا هستید؟ چقدر 

و  شــنیده اید  آن  دربــاره 
اطــاع داریــد؟ در بســیاری 
از کشــورهای دنیا، برای این 
افــراد امکانــات ویــژه وجود 
ویــژه ای  از خدمــات  و  دارد 
برخوردارنــد و بــرای ادامــه 
تســهیاتى  کار،  و  تحصیــل 
گرفتــه  نظــر  در  برایشــان 
باعــث  همیــن  و  مى شــود. 
مى شود تا والدین از نگرانى 
و  بچــه  خــوردن  برچســب 
اجتماعى  محدودیت هــای 
آینــده  نگــران  و  دورباشــند 
تحصیلــى و انتخاب شــغل 
کــه  چنــد  هــر  نباشــند.  و... 
گوناگون  طیف های  اوتیسم 
دارد و حساســیت و درک و 
ارتبــاط این بچه ها با محیط 
توانایى هایشــان  و  اطــراف 
متفاوت اســت امــا معمولًا 
دارنــد.  رفتــاری  مشــترکات 
معمــولاً هر صــدا و حرف و 
صحبتى مى تواند برایشــان 
صدایــى چنــد برابر داشــته 
باشــد. بــا ســاده ترین تغییر 
و  نــور  و  فصلــى  محیطــى، 
جابه جایــى مى توانند بهم 
بریزند و چــون مهارت های 
بــه  نســبت  اجتماعى شــان 
دیگر همســالان در برقراری 
ارتبــاط بــا دیگــران ضعیف 

اســت، اکثراً تنها هستند. متأســفانه در جامعه ما، آموزش و پرورش 
و رســانه ملــى اطاعــات جامــع و کافــى در اختیــار افــراد جامعه در 
خصــوص اختالات قــرار نمى دهد از طرفى هــم خانواده ها به دلیل 
نگرانى هایــى کــه بــه برخــى از آنهــا اشــاره شــد ایــن مــوارد را پنهان 
مى کنند. اما در بسیاری از جوامع براحتى به آن پرداخته شده است، 
مخصوصاً از طریق کتاب برای گروه های ســنى مختلف درگیر طیف 
اوتیسم یا برای دیگرانى که باید یا مى خواهند بدانند. الزاماً بچه های 
داخــل طیــف ممکن اســت مخاطــب اصلى نباشــند اما قطعــاً این 
کتاب هــا بــرای دیگــران مفید خواهد بــود تا بدانند که چــه در ذهن و 
زندگى این افراد هست. اینکه بدانیم با همسایه، همکاسى، خواهر 
و برادر، دوست یا والدینى که درگیر این طیف هستند چطور برخورد 
کنیم، آنها دنیای اطراف را چطور مى بینند و... این اطاعات مى تواند 
به ارتباطى سالم تر و هدفمندتر کمک کند. باید بدانیم اوتیسم یک 
بیماری نیست. یک تفاوت است و به عنوان یک مسئولیت اجتماعى 
اگــر آن را بشناســیم جامعه ای امن تر، ســالم تر و شــاداب تر خواهیم 

داشت و زندگى را برای خودمان و دیگران آسان  تر خواهیم کرد.
ë  ،در ادامــه به چند کتاب داســتانى با این موضوع اشــاره مى کنیم

دو کتاب اول برای بزرگترهاست:
ماجرای عجیب ســگى در شب )مارک هادون/شیا ساسانى نیا/ 

افق(، پروژه رزی )گرام سیمسیون/ مهدی نسرین/ مرکز(
ë این کتاب ها درباره نوجوان طیف اوتیسم است

مقــررات )ســینتیا لــرد/ افــق(، پاســتیل های بنفش)کاترین اپل 
گیــت/ پرتقال(، مــرغ مقلد )پاتریک ارســکین/ افق(، اقیانوســى در 

ذهن)کلر وندر پول/ پرتقال(
ë کتاب های مربوط به کودکان

خط خطى های من )شــاینا رادولف/ کتاب پارک(، پسری که دنبال 
باد رفت ) میشل ورتینگتون/ کتاب پارک (، برادرم اوتیسم دارد )جنیفر 
مــور- مارینوس/ نردبــان(، همچنین در ســایت هدهد تقســیم بندی 
کتاب هــا بــرای کــودکان اوتیســم مشــخص شــده کــه مى توانــد بــرای 
خانواده ها کاربردی باشــد. دنیای بچه های اوتیســم ساده است بدون 
دروغ و نیرنگ. با ساده ترین کلمات و احساسات. بدون پیچیدگى های 
دنیای بزرگســالان. آنها متفاوت هستند، متفاوت نگاه مى کنند، حس 
مى کنند و زندگى مى کنند. اما در کنار ما و در این جامعه باید از حقوق 

مناسب بهره مند باشند و آگاهى ما این امکان را فراهم مى کند. 

اصغر فرهادی: تئاتر تأثیر بسیار زیادی بر جایگاه و کسی که هستم داشته و فرم و نگاه من در تئاتر شکل گرفته است. تئاتر را بیشتر 
دوست دارم. رابطه تئاتر با مردم آزادتر و دموکراتیک تر است. در سینما مخاطب آن چیزی را می بیند که کارگردان می خواهد 

اما در تئاتر یک اثر را می توان با چشم های گوناگون دید چرا که هر یک از تماشاچیان می توانند توجه خود را به یکی از جزئیات 
جلب کنند. با ایبسن یاد گرفتیم که می توان از زوایای گوناگون به یک اثر نگاه کرد. در حوزه سینما هم به نظر من دو نوع 

فیملساز وجود دارد؛ برخی از قلب و ناخودآگاه خود فیلم می سازند و برخی دیگر بر اساس منطق و دلیل. من بر اساس 
قلب و ناخودآگاهم فیلم می سازم و به همین دلیل نمی توانم همه چیز را کنترل کنم. در فیلم هایم نمی توانم فرم 

داخلی را از فرم جهانی متمایز کنم و یک فیلم داخلی در صورتی که بدرستی ساخته شود در همه نقاط جهان قابل 
درک است و نباید مرزی میان فرم داخلی و جهانی وجود داشته باشد.

7 Canarias بخشی از صحبت های این فیلمساز ایرانی در گفت وگو با روزنامه اسپانیایی 

تئاتر تأثیر زیادی روی من داشته است

صف هــای  و  مــرغ  قیمــت 
آن هنوز هم خبرســاز اســت. 
دیــروز که اعام شــد  افزایش 
۱۰۰ درصدی قیمت مرغ در پایان سال 99 ثبت 
شــده است کاربرانى به این موضوع پرداختند و 
از گرانى مرغ و کمبود آن نوشتند: »امروز شیش 
جــا رفتــم مــرغ نداشــتن.«، »  جالبــه شــترمرغ 
هســت بلدرچین هست کبک هســت ولى مرغ 
نیســت«، » پوســت مرغ کیلویى ۶ هزار تومن«، 
» کاش یکــى بیــاد به ما بگه چى شــد تــا قیمت 
مرغ رفــت بالا عرضه اش تو بــازار چندین برابر 
شــد؟ یه مدته نســبت به صف مــرغ و قیمتش 
بى توجهــى مى کنیــد«، » علــى دایــى دو کلمــه 
درمــورد مرغ حــرف زده، تو اینســتاگرام دارن با 
تختى مقایسه اش میکنن«، » رفتم مرغ قاچاقى 
خریــدم. روغن هم اول گفت نداریم بعد گفت 
شما آشنایى یکى آورد ۷9تومن. مى ترسم چند 
وقــت دیگه مثاً نــون هم بیفته دســت مافیا«، 
» چــه فراینــدی روی مــرغ انجام میــدن که ران 

رو از کیلویــى ۲۴.۵ بــه ۶۵ مى رســونه. اعتراض 
مى کنــم میــره بــرام فاکتــور میــاره که مــن فیله 
رو کیلویــى ۸۵ مى خــرم. تو فاکتــورش مى بینم 
کــه ران رو ۳۰ خریــده خودش. میگــم این چیه 
پس؟ میگه این ران پاک نشــده اســت«، » ایران 
جاییه که وقتى میگن مرغ نیســت یا گرون شده 
از فــرداش همه تشــنه میشــن که مــرغ بخرن و 
تو صف وایســن، حتى کســى که تــا دیروز از مرغ 
بدش مى اومد.«، » اگه نهاده های دامى و غذای 
طیور به موقع از گمرک ترخیص و توزیع نشه.... 
باز هم قیمت مرغ اضافه میشــه روزهای آینده 
قطعــاً«، » ســال ها بــود کــه مــرغ رو به صــورت 
ســوپرها  از  شــده  بســته بندی  و  شــده  قطعــه 
مى خریــدم. بعــد از دو هفتــه بى مرغــى، دیگه 
تســلیم شدم و مرغ درســته خریدم. موقع پاک 
کــردن، دختــرم رو صــدا کــردم بیاد یــاد بگیره، 
چــون تا حــالا ندیــده بــود.«، » هر وقــت قیمت 
مرغ پاییــن اومد اونوقت باور کنین دلار و ســکه 

ارزون شده.« 

ماجرا

مرغ های گران

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ایمان نوری نجفی
نــــگاره

وضعیت قرمز کرونایى

در پاسداشت سالگرد شهادت شهید مرتضی آوینی

 در سوگ هنر مردمی
بــدون  شــناخت درســت چهره هــای فرهنگــى 
آنــان ممکــن نیســت.  شــناخت جایــگاه تاریخــى 
همان گونــه کــه پدیده های فرهنگى در خــأ و بدون 
زمینه پدید نمى آینــد، نخبگان فرهنگى نیز از هیچ 
متولد نمى شــوند. بلکه در بستری متأثر از گذشته و 
در شرایط تربیتى پیچیده محیط و دوره ای که به آن 
تعلق دارند سر برمى آورند، مى بالند، به آفرینش مى پردازند و بر لایه هایى 
از جامعه تأثیر مى گذارند. شــهید سید مرتضى آوینى نیز بر همین قاعده، 
مولود زمینه و زمانه ای بود که عاوه بر پیشینه فرهنگى، از مجموع تحولات 
و مناســبات اجتماعى و فرهنگى عصر خود تأثیر گرفته و در ادامه توانست 
تأثیر گذار باشــد. تا آنجا که موفق شــد با هنر خود عظمت و خصیصه های 
فرهنگى نســل اول انقاب را به ارزش و فرصتى تجدیدپذیر تبدیل کرده و 
از بین جوانان و سایر اقشار برای آن همدلان و همراهانى همیشگى بیابد و 
راه و مرام ایثار و ازخودگذشتگى را بر جاده صواب و انصاف فراروی آیندگان 

قرار داده و خاطره ای خوش و درخشان از آن باقى گذارد. 
هنر به عنوان بهترین و مؤثرترین وســیله ارتباطى و به مثابه زبانى رســا 
و مشــترک، امکانى بــرای ثبت، ضبــط و انعکاس پدیده هــای اجتماعى - 
فرهنگــى و باقــى گــذاردن میــراث تاریخى برای نســل های بعد محســوب 
است. سید مرتضى آوینى از جایگاه یک هنرمند به معرفى، بسط و توسعه 
فرهنگ غنى جبهه پرداخت و جایگاه ممتاز آن را شناساند و سربلندی های 
مردم ایران در این ارتباط را تبیین نمود. از این رو مى توان هنر سید مرتضى 
را تاشــى معنوی برشــمرد که خصیصه های یک دوره اســتثنایى را بازتاب 

داده و ماندگار کرد.
او این رســالت را در هنری یافت که خود بــدان عنوان »هنر دینى« داده 
اســت و در تبییــن آن مى گویــد: »هنــر دینى، هنری اســت کــه در ذیل دین 
محقق شــده باشــد و این حقیقتى اســت متمایــز از آنکه هنر امــروز، امری 
مذهبى را همچون موضوع کار خود برگزید.« آوینى هنر دینى را در قالب و 
صورت شــعر کهن، معماری قدیم ایران، موسیقى مقامى و... یافته و آنها 
را همان حقیقت دین و نتیجه تاریخى تاش انسان برای تقرب به حقیقت 
مطلــق برمى شــمرد. وی معتقد اســت هنر تهــى از معنویــت از آنجا آغاز 
مى شــود که اراده آزاد هنرمند، اشــیا را از صورت طبیعى و شــأن ازلى شــان 

بیرون مى آورد و توسط کام و صوت و نقش و حجم، عوالم درونى خودش 
را روایتگری مى کند. از این رو شهید آوینى با طرح شعائر دینى در آثارش به 
عنوان عنصری محوری به رواج هنر معنویت گرا مى پردازد و با اساس قرار 
دادن اندیشــه توحیــدی، کعبه را به نشــانه رمز و تمثیــل آن و حلقه ارتباط 
ادیان توحیدی منشأ هنر معنوی وحقیقت آن مى داند. او دامنه افکار خود 
را از باورمندی به توحید به عرصه های جدی اجتماع مى کشد و باطن قبله 
را در دیگر دوســتى و ایثارگری مى یابد و بر جسم بى روح و تهى از معنویت 
دینــداراران ظاهــری مى تــازد. آوینــى کار خــود را بــا روایت آنچه بــر »خان 
گزیده ها« رفته است آغاز مى کند و با تاختن به ظلم منشأ گرفته از شرک و 
خود پرســتى بر ســیاق های معمول و جا افتاده مى خروشد. با شروع جنگ 
به جبهه ها مى شــتابد و با معرفى شهروندان شهر آسمانى یادگار منحصر 
به فرد از خود به یادگار مى گذارد در ادامه و در جست و جوی گمنامان جبهه 
توحیــد خطر مى کند و پا به میدان مین مى گذارد و ســرانجام در آتش کین 

دنیاپرستان و سلطه گستران گرفتار آمده و به فیض شهادت نائل مى آید.

 تئاتر در ایران 
از کودتا تا انقلاب

کتابى که در حال حاضر مشغول مطالعه 
)از  ایــران«  در  »تئاتــر  کتــاب  هســتم  آن 
کودتا تا انقاب( نوشته ناصر حسینى مهر 
اســت. متأســفانه ما در حــوزه تاریخ تئاتر 
ایران کتاب کم داریم و این کتاب با وجود 
ســلیقه های  و  نگره هــا  از  بازتابــى  اینکــه 
نویســنده نیــز هســت امــا مى تــوان گفت 
کتابى اســت ارزشــمند و خواندنى به این 
دلیل که در طول مرور این تاریخ نزدیک، 
از چهره های شــاخصى نام برده مى شود 
کــه  تاریخــى  درخصــوص  و 
آنهــا حضور داشــته اند و تئاتر 
را به امروز رســانده اند ســخن 
اینکــه  هــم  و  مى شــود  گفتــه 
تــازه ای  نســبتاً  دیدگاه هــای 
چنــد  )هــر  دوران  ایــن  از 
همان طور که گفته شد برآمده 
از نظر و نگره نویســنده( برای 
مخاطبــان خــود و همچنیــن 

اهالى تئاتر دربردارد. 
کتــاب از مقطعــى خــاص 
در تئاتــر ایــران کار را پى مى گیرد؛ مقطعى کــه تئاتر ایران در راه 
دیگری قدم برمى داشــت، راهى که بدرستى و به طور طبیعى و 
نیــز منطبق با ملزومات اجتماعى این ســرزمین به وجود آمده 
بود. منظور دهه نخست و دوم قرن جدید خورشیدی و آن دوره 
طایــى تئاتر در تهــران )بخصوص در تئاترهای لاله زار( اســت 
کــه با حضــور هنرمندانى مســتعد و اندیشــمند ارتباطى عمیق 
و تنگاتنــگ با مخاطبان برقرار مى کرد و »تئاتر ملى« را ســامان 
مــى داد و بعدها از دهــه چهل و پنجاه، با حضور نمایشــگران و 
نمایشنامه نویســانى بــا گرایش هایــى متفــاوت، ســیر طبیعى و 
واقعــى این هنر را در ایــران طى کرد؛ نمایشــگرانى که به نقش 
تردیدناپذیر اجتماعى تئاتر پى برده بودند و آثارشــان منتقدانه 

و روشنگرانه بود. 
تصویــر زمانه و زندگى پیرامونشــان بود و همــواره بر لبه تیغ 
سانســور راه مى رفتند تا اینکه ناگهان پژواک آوانگاردیســم اروپا 

در گوش تئاتر ما پیچید. 
ایــران از کودتــا تــا انقــاب« را انتشــارات  کتــاب »تئاتــر در 

»ماهریس« منتشر کرده است.

پیشنهاد

رحمت امینی 
مدرس دانشگاه

یادداشت

لیلی گلستان
مدیر گالری گلستان

سنگ 
کاغذ 
قیچی

نلی محجوب
 فعال حوزه ادبیات 
کودک و نوجوان

 عکس 
نوشت

مــوزه هنرهای معاصــر پیش از اینکــه به دلیل خیز چهــارم کرونا 
تعطیل شــود نمایشــگاهی به نــام »ارمغان« برگزار کــرده بود که 
قرار بــود تــا ۲۹ فروردین ادامه داشــته باشــد. در کنار آثــار جعفر 
روح بخش و حســین زنده رودی آثاری از فرامــرز پیلارام هنرمند 
شاخص جنبش سقاخانه ای در این نمایشــگاه به نمایش درآمد 
که بعضی از آن ها توسط منیژه میرعمادی طراح و نقاش به موزه 

هنرهای معاصر اهدا شده بود.

یاد

اسماعیل علوی
دبیر پایداری


